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دیوان غربی- شرقی  در یک نگاه
نمایش مرز نازک خنده و 

ترس و رقص

سرگشــتگی اســاطیری عالــم، 
بازی  نمی شناســد.  و غرب  شــرق 
پرتکــرار یک داســتان  هزارصورت 
بی رحمی  می کنــد؛  غافلگیرت  که 
خشــونت  و  آدمیــزاد  بــه  آدم 
زندگــی، که شــاید راه مــدارا با آن 
جز بازی و شــوخ طبعی نباشــد با 
اســطوره هایی که گویا خــود و ما 
را بــه بازی گرفته انــد؛ این مهارتی 
است که محسن حسینی به گواهی 
به چیره دســتی  آن  در  کارنامه اش 

رسیده است.
 نمایــش مــرز نــازک خنــده و 
تــرس و رقص، بســان گریز و وصل 
بنیاد  آهنگ هماهنــگ  هم زمــان! 
تجربــه افســانه ای تاریــخ، که مرز 
نمی شناســد، در نمایــش دیــوانِ 
غربی- شــرقی، بهتریــن فرصت را 
به تخیل همراه کلام و موســیقی و 
حرکت به روایت محســن حسینی 
داده تــا تصویر پرتحرکــی از درک 
و احســاسِ ســیالِ تقدیــر و فراق 
و وصــال هم زمــان را تصــور کند؛ 
مشارکت در ترسیم این گونه دنیایی، 
از زمــان نمایش «اورفــه» تاکنون 
برایــم جــذاب و کنجکاوی برانگیز 

بوده است. 
کســانی که می آیند تــا با ما در 
بزنند، دســت  این دنیــا پرســه ای 
خالــی برنمی گردند، حافظه در این 
رهگذر از چهار راه کلام، موســیقی، 
رقص و فضای هنرهای تجســمی 
می گذرد تا خوابی ببیند از آشفتگی 
انسان ســردرگم در رؤیای عاشقانه 
ترســیم زیبایی که هراس ونگوگ را 
از کلاغ تــا آفتابگــردان می گرداند. 
من از این سفر اودیسه وار خرسندم 
و این حــس را در چشــم و چهره 
هم بازی های نمایش که به آهنگی 
غریب ضرباهنگ نبرد دشــوارِ درک 
اســاطیر را پــای می کوبنــد، هر بار 

تجربه می کنم.
دیــار  از  پژوهشــگری  روزی   
معبــد  کاهــن  از  مغرب زمیــن 
دور پرســید، من فلســفه شــما را 
نمی فهمم، آن چیســت؟ و شــنید، 
ما فلسفه ای نداریم، ما می رقصیم! 

نگو نرقص! 
بــا شــوق همــه را بــه دیدن 
کنجکاوانــه ایــن رقصِ داســتانی 
رهیده از بُنِ داســتان، به تماشــای 
میزانســن جــادووارِ یــک خــوابِ 
می کنم،  دعــوت  هفتاددقیقــه ای 
خیر مقدم! رؤیــا نونهالی، بازیگری 
از بازیگــرانِ این دیــوانِ جغرافیای 
مجــازی ایســتاده میــان گوتــه و 

حافظ... .

تماشاخانه

در نقد نمایش «هملت»، کاری از آلمان
برداشتی معاصر از هملت دادخواه درون

«تومــاس اوســترمایر» هملــت اش را بــا جملــه ای تکان دهنــده 
(Sein Oder Nicht Sein)، آغــاز می کند؛ تصویری لرزان از هملت روی 
پــرده توری فلزی - که بعدها می بینیم این پرده توری لرزان، چقدر نقش 
مکمل و جامعی را در لابه لای بازی ها تزریق می کند و به بازیگران کمک 
می کند چگونه از یک پاســاژ حسی به پاساژ دیگر بخزند و مردم را هم با 
خود ببرند- در نمایی درشــت، دور و ابزورد هویدا می شود. نور بر گوری 
گل آلود و پوشــیده از تابوتی نمادین درســت در مقابــل صحنه می تابد. 
تصویر لرزان هملت که از درون مشــوش و بی قرار او حکایت دارد، محو 
می شود. پروجکشن می لرزد و بازیگران به ترتیب به روی صحنه می آیند 
تا یکی از مدرن ترین و زیباترین طراحی های صحنه برای تجســم تئاترالی 
از گورســتان را برای ما بازی کنند. تقلایی تلخ، وحشی و غم بار از گورکن 
و هملــت را می بینیم. اســتفاده از عناصر و تجهیزات بســیار جزئی اما 
به غایت مهم و مدرن مانند اســتفاده از آب پاش هــای الکترونیکی برای 
خلق باران در کنار عناصر انســانی و بازیگران، همه شانه به شانه یکدیگر 
صحنه باشــکوهی از گورســتان را خلق می کنند و صحنه خاک ســپاری 
پادشاه به قتل رســیده دانمارک با زبان نمادینی از طراحی صحنه، ضربه 
کاری نخست را بر پیکر تماشــاچیان وارد می کند؛ ضربه میخکوب کردن 
او روی صندلــی و تداوم همراهی اش برای ادامه دو ســاعت باقی مانده 
از ایــن نمایش. دو ســاعتی که به دلیل قدرت اجــرا و قدرت متن، گویی 
دقیقه ای است... گرترود ملبس به مانتوی مشکی و عینک دودی – که در 
تمام طول نمایش در نقش گرترود به چشــم دارد و استعاره از کوربودن 
او نســبت به دنیای پیرامونش است – ســوگوار و غمگین پادشاهش را 
به خاک می سپارد. تراژدی آغاز می شود و صحنه به صحنه پیش می رود. 
شاهکار شکسپیر، برداشت معاصر و مدرن مایر از این متن جاودان در کنار 
اجرائــی به غایت خلاقانه، نو و امروزین با بازیگرانی حرفه ای و هماهنگ، 
دست به آفرینش هنری بزرگی می زنند که دست کم برای سال ها در ذهن 
و یاد تماشاگران ایرانی باقی می ماند. مایر همان قدر بر مدیوم تئاتر تسلط 
و اشــراف دارد که یک جراح کارکشته مغز بر تک تک یاخته های عصبی. 
تک تک عناصر تئاترالی که مایر برای ارائه خوانش خود از تراژدی معروف 
شکســپیر انتخاب کرده، بر قلب و روح تماشــاچی زخمه می زند و اثری 
گس و به غایــت عمیق را بر جای می گذارد. تــالار وحدت کیپ تاکیپ از 
تماشاچیان پر شده و نشستن در بالکن سوم شرقی شانس دیدن نمایش 
هملت را از چشم اندازی عمودی فراهم و کمک می کند در یک پرسپکتیو 
تماشــایی و جامع، شاهد تقلا و تلاش ســتودنی بازیگران تراژدی باشیم؛ 
بازیگرانی که خود گرداننده صحنه اند و در خلق پاســاژهای حسی بسیار 
پیچیده و  هزارتوی درون آدمی، جایی برای حرف زدن باقی نمی گذارند و 
نفس ها را در سینه ها حبس می کنند. نوشتن درباره اثر مایر، کارگردانی که 
مدیوم تئاتر را مثل راه خانه اش، خوب بلد اســت و خیلی خوب می داند 
چگونه تماشــاچی را در مشت خود بگیرد و او را با گودترین زاویه دنیای 
خود همراه کند، هم ســخت اســت هم پیچیده. هملتی کــه در تهران 
تماشــا کردیم هملت متفاوتی از جنس انسان معاصر است و به گذشته 
یا تاریــخ ادبیات طعنه نمی زند. تک تک آدم هــا و عناصری که ما در این 
خوانش می بینیم، عناصر و کســانی هســتند که به غایــت به ما نزدیکند 
و گویی در درون خود ما نفس می کشــند و بزرگ می شــوند. استفاده از 
دوربین تصویربرداری و خلق سکانس های لایو تصویری با آن پرده توری 
لرزان، بی ثباتی و سرعتی سرسام آور از درون متلاطم انسان امروز و انسان 
معاصر را برای تماشــاچی خلق می کند. هملت مایر هم نو اســت هم 
کهن، هم می خنداند هم می گریاند. هم حالت را خوب می کند هم حالت 
را می گیرد و این تابلوی دوست داشــتنی از تمام پارادوکس های پنهان و 

آشکار درونمان است که بر اثرگذاری و زیبایی اثرش می افزاید. 
پیش از نوشــتن درباره چگونگی پردازش مایــر از هملت، باید گفت 
سادگی بســیار مفرط و مینی مالیســم غیرقابل پیش بینی ای که در همه 
عناصر صحنه تا مؤلفه های انسانی شاهدیم، همه نقشی سنگین بر گرده 
دارنــد و تمام عناصر، چــه جاندار و چه بی جــان در تمام طول نمایش 
یــک پارادوکس بی پایان را برای ما بــازی می کنند و هر جز، در چند وجه 
ظاهر می شــود. خوانش معاصر مایر از هملت و نگاه کمدی مدرنی که 
به چیدمان و گفتمان درونی نمایشــش دارد، همه درنهایت به آفرینشی 
هنــری، چندوجهی و تأمل برانگیز ختم می شــود. شــخصیت لایه لایه و 
چندوجهی هملت با آن حضور کمیک تراژیک خود در مقابل تماشاچیان 
ایرانی و درگیر کردن تماشــاگران در روند اجرا، از نقاط بســیار پرقدرت و 
تعیین کننده نمایش است و اوج این قدرت و هوشمندی زمانی است که 
هملت به میانه مردم می آید و از مردم می پرسد آیا هملت در حق پدرش 
- «منظور ناپدری اش که پادشــاه را کشته است» - ظلم کرده است؟ در 
این لحظه و به اصطلاح سینمایی ها، در این سکانس فوق حساس کنش - 
action - و واکنش –reaction– میان بازیگر و تماشاچی است که فلسفه 
اصلی خوانش ایــن کارگردان آلمانی به زیبایی عریان می شــود و نقبی 
زده می شــود به همه انگیزه هایی که در پشت تک تک عناصر تئاترال به 
نمایش درآمده از آغاز تاکنون مقابل چشــمان همه ما آفریده شده است؛ 
تمام جزئیات و عناصر مدرن، طراحی  بســیار خلاقانه صحنه در هر پرده، 
با آن تــوری عمودی فلزی که در همه لحظات حضور فعال و زنده دارد 
و مثل یک پروجکشن لایو و زنده تلویزیونی، لابه  لای بازی های تکنیکال و 
جذاب بازیگران می خزد و اجرا را تکمیل می کند، همه وهمه در کنار هم 
تابلویی چندوجهی خلق می کنند که درنهایت تقلا می کنند از انسان مدرن 
معاصر یک تماشاچی صرف نسازند و او را به تظلم خواهی، دادخواهی، 
عصیان، واخواهی حق و حضــور در دادگاه و قضاوتی ابدی دعوت کنند 
که در درون همه ما برای همیشه پابرجاست و محکمه وجدان نام دارد 

و هرگز تنهایمان نمی گذارد. 

هنر

سه شنبه    27 بهمن 1394    سال سیزدهم    شماره 2522    9

صفحه 10 مردم بیایند، ترکیب مجلس عوض می شود 
صفحه 10 «گام دوم» ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالگرایان
صفحه 12 سرانجام امواج گرانشي رصد شدند

محسن حسینی پس از پنج سال که از اجرای من و آنتون آرتو در جشنواره تئاتر 
فجر می گــذرد که بعد هم فرصتی برای اجرای عمومــی نیافت، این بار در تالار 
چارسو براساس تأثیری که از دیوان غربی- شرقی گوته، شاعر آلمانی، که متأثر از 
ادبیات فارسی و به ویژه حافظ است، نمایشی را به همین نام دارد اجرا می کند 
که در آن رؤیا نونهالی و جمعی از جوانان مستعد بازی می کنند؛ نمایشی بی ادعا 
که فضایی شــاعرانه و سرشــار از تصویر دارد و متکی بر حرکت نگاری اســت؛ 
نمایشــی بسیار نو با تلفیق شیوه های متعدد که در دل هم نشست کرده اند. با او 

درباره این نمایش گفت وگو کرده ایم. 

  فکر اولیه اجرای دیوان غربی-شرقی، براساس زیرسطرهای شعر بود یا در  �
جای دیگر این تلاقی اتفاق افتاد و منجر به این اجرا شــد که هم اکنون در تالار 

چارسو شاهد آن هستیم؟ 
مدت ها بود یک طرح نمایشــی به نام «من، پیگمالیــون و نه پریان الهام» 
داشــتم، چون من همیشه مفتون این ۹ پریان الهام بوده ام و در «اورفه» به یک 
نوعی بود و در «شهرزاد و هفت قصه اش» به نوعی دیگر. حالا نیز گریزی ندارد 
از ۹ پریــان الهام. همه هم منوط به ســه صفحه درباره ۹ پریان الهام اســت. 
کتابی دارم که متعلق به ۵۵ ســال پیش اســت، اثر شجاءالدین شفا؛ «افسانه 
خدایان یونان باستان». البته پریان ۹گانه الهام muse است که می گویند «موزه» 
هــم از همان جا می آید کــه البته من قبول ندارم و یعنی همــان پریان ۹ گانه 
هنرهای زیبا. من چند صفحه از کتاب را که ســال ها پیش می خواندم، مفتون 
داستان شــدم. حالا چرا یونان باســتان؟ از پیر پائولو پازولینی زمانی پرسیدند 
چرا تا این حد مجذوب افســانه های یونان باستان هستی؟ او گفت شرق اصولا 
اسطوره های عجیب وغریبی دارد و اسطوره های خاور دور غیرقابل دسترس اند 
اما افسانه های یونان باستان انگار با ما زندگی می کنند. عاشق می شوند و انتقام 
می گیرند و دعوا می کنند. حالا پریان ۹ گانه الهام نه به خدایان تعلق دارند و نه 
به زمینی ها و درواقع مادر اینها الهه خاطره هاســت. زئوس در مناسبتی با این 
خانم ارتباط برقرار می کند و ۹ تا دختر به دنیا می آورد. من سال ها قصد داشتم 
این پروژه را کار کنم. خیلی وقت اســت پروژه گوته «دیوان غربی- شرقی» آن 
را می شناسم. در دانشگاه شش واحد ادبیات آلمانی را پاس می کردیم. همان 
سال ها با این اثر آشنا و متوجه شدم تا چه حد شاعرانه است و تا چه حد حافظ 
و سعدی را در آن می بینیم و اصلا در بعضی قسمت ها تقلید از گلستان است. 
اول جمله معروف گلســتان که «هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است» 
در خود «دیوان غربی-شرقی» هســت. ساختار اصلی «دیوان غربی-شرقی»، 
۱۲ نقش اســت. ساقی نامه، حافظ نامه، عشــق نامه، زلیخانامه، حکمت نامه، 
اندرزنامه، مثل نامه و... تا برسیم به خلدنامه که نامه بهشت است که من زمانی 
روی اینها کار می کــردم، در ابتدا که روی اینها کار می کردم، ۱۲ تابلو برای آنها 
گذاشــته بودم که بعد به این نتیجه رســیدم نمی خواهم برای هر بخشی یک 
تابلو بیاورم اما در این شرایط به درد من نمی خورد. من نمایی از این اوزان و از 
این شــعر لازم دارم و وقتی که این بخش را مطالعه می کنیم، می بینیم اساسا 
در ستایش هنر، عشــق و طبیعت است. اصلا یک سه گانه جادویی است؛ یک 
مثلث جادویی که انگار سال هاست خودم در کارهایم به دنبالش بوده ام. هنر، 
عشــق و طبیعت گرایی که خود دارد، به این دلیل که مفتون ایتالیا بود و گوته 
نظریــه رنگ ها را دارد و در این نمایش خیلی باید به رنگ ها توجه شــود برای 
مثال ارغوانی و زرد ترکیب بندی ای بودند که در آن ون گوگ تحت تأثیر میلر بوده 
است. رنگ ها بسیار مهم اند و کار شده اند و من مدت ها بر سر آنها وقت صرف 
کرده ام. این ترکیب بندی مقاله بزرگی است که گوته درواقع نظریه رنگ ها را کار 
کرده و از آن چهار ســال اقامتی که در ایتالیا داشــته است، از این بابت که آدم 
بسیار سیالی بوده، در زمینه های مختلف پژوهش داشته است؛ در زمینه نباتات، 
سیاست و مشاوره سیاسی و من وقتی این متن را مطالعه می کردم به این نتیجه 
رسیدم چقدر برای صحنه زیباست. این نوستالژی ما که تا این حد غرب، شرق و 
دوری و نفرتی که مدام سیاسیون جهان با آن سروکار دارند، به این دلیل است 

که دنیای سیاست، دنیای فاسد، غلط، تفرقه، دوری و جنگ و جدال است. 
  این هم گرایی ادبی و فرهنگی در زیرسطح ها و شرق و غرب یکی شده...  �

بله، این ایده را بسیار به آدمی می دهد و این ارادتی که من به ون گوگ دارم و 
همیشــه دوست داشتم اگر نقاش شوم، مثل ون گوگ باشم چون آن طبیعتی که 
ون گــوگ دارد و ترکیب بندی رنگ ها در ون گــوگ آن قدر مرا معطوف به خودش 
کرده که خیلی سال ها، برای مثال در پروژه تئاتر «من؛ آنتون آرتو» داشتمش یا در 
«مزرعه مین» که برای جشنواره دفاع مقدس بود که درحقیقت آنجا پیام کار که 
بعضی ها می خواهند بدانند چیست، این است که ایران ۱۶ میلیون مین خنثی نشده 
دارد و مثل «گندمزارها» اثر معروف ون گوگ، چه می شود که این ۱۶  میلیون مین 
خنثی نشده تبدیل به ۱۶ میلیون خوشه گندم شود. آیا این یک پیام انسانی نیست؟ 
ون گوگ زیاد کار نکرده است اما در ۱۰ سال شاهکار آفرید که این یک ایده است که 
من زمانی روی تمام آثار ون گوگ کار کنم. زندگی او، رنگ زرد، رنگ حسرت، رنگ 
گندم و همه چیز در آن هست. رنگ زرد که گوته علاقه بسیاری به آن داشته است 
درواقع در دراماتورگی اثر بسیار نقش دارد. حالا شاید تماشاگر بتواند با بخشی از 
این اثر و تصاویر ارتباط برقرار کند اما برای من مهم این اســت که تماشاگر از این 

تصاویر لذت ببرد و به عنوان یک اســتعاره به یک ابعاد و نتایجی برســد و چقدر 
خوب اســت که هر تماشاگر یک برداشتی داشته باشــد و من نمی خواهم این را 
تجویز کنم. شاید متن به عنوان یک مفهوم ضمنی باشد و به تصاویر روی صحنه 
بتواند کمک کند. کاش می شد همه چیز را خاموش کرد و فقط تصاویر را دید. در 

این صورت باز هم می توان به یک سری معانی رسید. 
  آیا این پنج اپیزود بودن دلیل خاصی دارد؟ به این دلیل که رمزگانی وجود  �

دارد و درهم تنیدگی اینها به گونه ای حساب شده به نظر می رسد. 
من نمی دانم عدد پنج در اســطوره های ما معنــای خاصی دارد یا خیر، البته 
در اســلام به نحو دیگری از آن برداشت می شود. اما در ابتدا ما ۱۲ تابلو داشتیم 
بعد تبدیل به هفت تابلو شــد و در آخر من متوجه شــدم ایــن پنج تابلو به من 
جــواب می دهد و چــرا آن را زیاد کنم. معمولا تئاتر من هفــت تابلو دارد و تا به 
امروز این چنین بوده است اما در این نمایش حتی همکارها هم تعجب کردند که 
چطور من به عدد پنج بســنده کرده ام. برای اینکه برای من کافی بود. برای اینکه 
در این دو جهان «دیوان غربی- شرقی» در جمع بندی ای که انجام می شود، مانند 
یــک خواب برایم بود و توضیح چنین اثری برای بازیگرها بســیار دشــوار بود. در 
تابلوي چهار که ملاحظه می کنید، ما فقط دو هفته به اجرا، تازه شــروع به بستن 
آن کردیم. من دوســت نداشــتم کارگردانی جزءبه جزء شود. چون می بایست آن  
تروتازگی شبانه اش باقی می ماند. در واقع تابلوی چهارم تئاتر-پرفورمنس است. 

  وقتی الان اجرا می کنید، این حس وحال از بین نمی رود؟  �
خیــر. نکاتی را هر روز تأکید می کنم که به عنوان مثال اینجای کار نمی خواهم 
این گونه شــود. سخت ترین قسمت پرفورمنس که شما شاهد آن هستید، قسمت 

چهار  است. 
  نوعی پارودی اســت و به گونه ای دیگر فشــرده و در تلفیق با تکنیک های  �

دیگر که حالا ویدئو و درعین حال متفاوت با چهارگانه دیگر است. 
اصلا مثل یک کات اســت که همکاری می گفت می شــود گفت بیگانه سازی 

برشــت است؟ که من گفتم موقع تمرین اصلا به این چیزها فکر نمی کنم و تأکید 
زیادی روی «ایســم ها» ندارم و نباید از «ایســم ها» صحبت کنم. در تابلوی چهار 
از همان ابتدا می گفتم می خواهم یک قســمتی باشــد که نمایش کات بخورد و 
یک کمدی کوتاه اجرا شود. حتی به «جنگنامه غلامان» بیضایی فکر کردم و یک 
تراژدی از گوته، اما بعد فکر کردم چطور می شــود که ســوژه تراژدی را بیاورم و 
ســپس با آن طنز و به قول شــما پارودی، با یک تیر دو نشان بزنم. پرفورمنس در 
آنجا اتفاق می افتد و شــما می دانید که آن شکل اجرائی مقداری طنزگونه است 
ولی خود تراژدی باقی می ماند. آن کلاژبندی ای که اتفاق می افتد شاید این مسئله 
را کمی برای تماشاگر سخت کند. آثار گوته، ون گوگ، آثاری که من به آنها اضافه 

می کنم و همه اینها را مانند یک پازل کنار هم می چینم. 
  می توان گفت در دراماتورگی شما، کشف دوباره ای یا کشف تازه ای از متون  �

ما قبل شماست، چراکه در این اجرا، ما ردپای گوته را، حافظ، موسیقی ایرانی، 
موسیقی غربی، شکسپیر و ون گوگ را می بینیم و اشاره می شود که اینها دگرگون 
می شــوند و من فکر می کنم این در آثار شــما به ویژه «دیوان غربی-شرقی» 

مشهود است. 
من فکر می کنم ایــن قضیه باید اتفاق بیفتد چون زمانــی که به تیتر «دیوان 
غربی-شرقی» اثر گوته نگاه می کنم، تیتر حیرت انگیز است و من تا مدت ها اصلا 
روی پدیده «دیوان» بررســی می کردم. برای مثال «معیــن» یک تعریف، «برهان 
قاطع» یک تعریف و اصلا دیــوان در فرهنگ زبانی و در فرهنگ اوزان ما و تاریخ 
ادبیات منظوم ما یک مفهوم دارد. گوته به شــدت شیفته این واژه می شود. دیوان 
اصلا معانی مختلفی دارد. در «امیر ارســلان» یک معنی دارد؛ «دیوان قضات»، 
«دیوان داوری» ولی زمانی که به پایه و اساس این واژه برخورد می کنیم، می رسیم 
به کتاب، مجلد. چند مفهومی اســت اما در اساس مکتوب، ثبت و ریشه و پایه و 
اســاس است که در قرآن نیز از آن یاد شــده است. من فکر می کنم اصلا گل واژه 

است و اصلا کلید اثر به من می گوید با من چه کار کن. 
  ساختار و پایه مکاشفه شما روی واژه «دیوان» است و این حتی به ساختار  �

اپیزودیک و درعین حال  هزارتومانند که به نوعی در هم تنیده می شوند و جدا از 
هم نیستند، سمت وسو می دهد. درعین حال هر کدام می توانند مستقل باشند 

ولی وقتی به آن نگاه می کنیم، می بینیم که یک سلوک است. 
نخ آریانه در لابیرنت یونان باســتان، نخی هســت که شما باید آن را بگیری تا 
گم نشــوی و اگر آن نخ را گم کنی، گم خواهی شــد. اینجا نیز یک خط مشخصی 
دارد و من فکر می کنم برای پروژه بعدی روی تابلوی ســه و چهار می شــود کار 

کرد و روی این دو تابلو خیلی می شــود مانور داد. گوته این دیوان را می نویســد 
و بعد متوجه می شــود در آلمان مشکل دارند و متوجه نمی شوند. گوته «دیوان 
غربی-شــرقی» را در ۶۵ســالگی نوشته و یک دوست اتریشــی «ژوزف هامر فن 
پورگشتال» داشــته اســت که دیپلمات بوده و از زبان فارسی به آلمانی ترجمه 
می کرده است و کتاب حافظ را ترجمه می کند و برای گوته می فرستد. گوته پس 
از خواندن آن دگرگون می شــود. درصورتی که قبل از آن مولانا، ســعدی، جامی 
و ... را خوانده بوده اســت اما مفتون اشــعار حافظ می شود و آنجا می گوید من 
مفهوم «دیوان» را فهمیدم و درحقیقت قصد داشته است که به ادبیات سرزمین 
ایران ادای احترام کند. او می خواسته ارادت خود را به حافظ برساند و بگوید من 
نیز می توانم دیوان بنویســم. در حال وسلوک و روحیه خاصی قرار می گیرد و یک 
عارفانگی و عاشــقانگی خاصی در این هنرمند در ۶۵ســالگی پدید می آید و در 
آنجایــی که من می چرخم و یک متن آلمانــی را می گویم، این را بیان می کنم که 
«حافظ! من به اینجا آمده ام که با تو اجازه داشــته باشم برقصم. وقتی من اشعار 
تو را خواندم به وجد آمدم که این داستان را بنویسم». و یک جمله به نقل  از نیچه 
بیان می کنم که «آدمی باید آشوب و هیاهویی در درونش باشد تا بتواند ستارگان 
رقصنده ای بیافریند». درســت اســت که نیچه پس از گوته است، اما حتما گوته 

این چنین بوده است. 
  گرچه نیچه نیز این افسونگری شرق را دارد.  �

نیچه نیز حافظ را به درجه خدایی می رساند. جای تأسف است که چرا امروزه 
جهان این چنین شده است چون جهان را که سیاست مداران نمی سازند. بورخس 
درباره شهرزاد می گوید: «زمانی که غرب با شهرزاد و  هزارویک شب آشنا شد، شرق 
چه باشکوه غرب را تسخیر کرد». و این تسخیرکردن است و نه آنکه لشکر بکشیم 
و کشت و کشتار راه بیندازیم. ۱۵۰ سال قبل از گوته، غرب با «هزارویک شب» آشنا  
و «هزارویک شــب» از فرانسه شروع می شــود و  ای کاش می شد به آن دوران ها 
بازگردیــم و دیدگاه هایی از این قبیل، کمی روابط ســرد و خشــن امروز را بتوانند 

تعدیل دهند.  
 در اپیزود سوم، سماع کننده پیگمالیون است یا گوته یا محسن حسینی؟  �

قبل از اینکه به گوته برسم، در آلمان یک پروژه سماع داشتم. زیاد به سماع 
و دراویش و ... کاری ندارم و بیشــتر به چرخیدن و چرخه درچرخه و تناســخ 
کار دارم و این چرخ برایم مفهوم اســت به این دلیل که در تاریخ حرکت هاي 
نمایشي، لااقل در قرن بیســتم، از مارتا گراهام تا ویلیام فورسایت، اگر بررسی 
کنید، این چرخ در همه حرکات نمایشی هست و بدون چرخیدن، حرکتي وجود 
ندارد. من فکر می کنم شــکل والای آن در سماع ماست. این چرخیدن جذاب 
اســت و من نمی دانم در اینجا کدام یک از اینها هســتم چون حافظ را همکار 
خوبم آقای روزبه مهر می نوازد و موســیقی توســط دوست ارجمندم بهنام 
مناهجی ســاخته شده که او را در آلمان گم کرده ام و من با اجازه خانواده اش 
از آن اســتفاده کردم و درعین حال ارادتی که همیشــه به آثار بهروز غریب پور 
دارم و مفتون عروســک های پرنده اش و چرخ و سماعی که دارد، هستم و به 
لحاظ بصری، مدت ها روی آن فکر می کردم که چطور می شود با اینها برقصم 
که آقای غریب پور نیز اســتقبال کرد و گفت تو هر کاری کنی، من مطمئنم که 
خــوب از آب درمی آید. من فکر کردم که شــاید هــم در اینجا می توانم گوته 
باشم، پس باید آلمانی نیز صحبت کنم. به هرحال امکان دارد این کار به آلمان 
برود و حتما تغییراتی نیز خواهد کرد. خانم روجا جعفریان بازیگر من در آنجا 
بوده اســت و در پروژه آلمان حتما از ایشان استفاده خواهم کرد. در آنجا یک 
بازبینی خواهم کرد چون الان بحث اســت که در برلین و فرانکفورت به اجرا 
برویم. در آنجا از خانم جعفریان در پلاتوی تمرین فیلم برداری شد و یک ایده 
برای تابلوی چهارم در همان جا به ذهنم رسید و در دل کار به خوبی نشست. 

  در بخش ســماع در اپیزود دوم، اتفاقی می افتد که هم گرایی بین حرکت  �
نمایشي و طبیعت و عناصر اربعه به لحاظ تصویری و همسویی رقصندگان که 
الهه گان هستند و عروسک ها را می بینیم. این تصویر چگونه ایجاد شد؟ چگونه 

سماع توانست تا این حد بعد پیدا کند؟ 
در «دیوان غربی-شرقی» موضوع عناصر اربعه بسیار مهم است.  در تابلوی 
دوم عناصر اربعه را قرار می دهیم. در اثر گوته این عناصر اربعه وجود داشــت. 
ضمــن اینکه عناصــر اربعه در ادبیات ما از ســاحتی دیگر برخوردار هســتند. 
مضامین و مفاهیم ادبی ما سرشار از عناصر اربعه است و من زمانی که اینها را 
چیدمان و طراحی می کنم، با خودم می گویم این شــوریده حالی گوته است که 
به شــرق آمده؛ گوته را تصور کنید که به شرق آمده و قطعا می خواهد به کویر 
برود. او به کویر می رود و شــیفته آنجا می شــود و می چرخد. سپس می بینیم 
گوته در آتش اســت و آتش آن پاکی و صداقت و عنصر اســطوره ای است که 
برای ما وجود دارد مثل داســتان سیاوش، هر دو پاک و مطهر هستند و شعر که 
زیور دو جهان است. گوته حافظ و قرآن می دانسته است. به اعتقاد من، ما اصلا 
تماشــاگر عام و خاص نداریم و یکی از تماشاگران می گفت بسیار ارتباط برقرار 
می کند و خوشــش می آید و اصلا پیچیده نیســت. چون من اصلا دوست ندارم 
کســی بگوید من تئاتر برای عده ای خاص می سازم. اصلا خاص و عامی وجود 
ندارد. تئاتر از نظر من برای طیفی اســت که تصمیم می گیرد امشــب به سالن 

نمایش برود و اثری را تماشا کند. 

در «دیوان غربی-شرقی» موضوع عناصر اربعه بسیار مهم است.  در 
تابلوی دوم عناصر اربعه را قرار می دهیم. در اثر گوته این عناصر اربعه 

وجود داشت. ضمن اینکه عناصر اربعه در ادبیات ما از ساحتی دیگر 
برخوردار هستند. مضامین و مفاهیم ادبی ما سرشار از عناصر اربعه است 
و من زمانی که اینها را چیدمان و طراحی می کنم، با خودم می گویم این 

شوریده حالی گوته است که به شرق آمده

گفت وگو با محسن حسینی، نویسنده،  طراح و کارگردان نمایش دیوان غربی- شرقی

جهان را سیاست مداران نمي سازند
رضا آشفته- ناییریکا امینى

ستاره جاوید
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